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  پذيرش اكثريت شهروندان، شرط اجراي قانون
  و آزمون دشوار و خطرخيز حاكميت جمهوري اسلامي» لايحة حجاب«

www.drMahmoudi.com 

  
منشاء حاكمان بايد در اتخاذ هر سياست و عملكردي، نخست از مردم به عنوان صاحبان اصلي كشور و 

اجازه كنند و همواره وكيلان معتَمَد، خادمان خردمند و متصديان فروتنِ  ، كسب»حاكميت ملي«

  شهروندان خود باشند.  

اي كه دراين باره قرار است لباس قانون بپوشد و به و لايحه »مسألة حجاب«اكنون حاكميت راجع به 

  اجرا درآيد، درمقابل آزموني دشوار و خطرخيز قرارگرفته است.

 
  مقدمه

چنان ها است هممسئلة حجاب زنان بين نظام جمهوري اسلامي و شهروندان معترض، ماه پيرامون كشاكش

زام و توسل به اجبار در پوشيدن روسري است و از سوي ادامه دارد. از جانب مأموران دولتي، تذكر به ال

آمدهاي گذاري، پشتوانة اجراي قانون و پيمعترضان، اكراه و نافرماني مدني. اين رخداد، موضوع چگونگيِ قانون

  آورََد. را به ميان ميآن

كه استنخست اين درگام اجراي قانون چيست؟ پشتوانه اصليِ اجراي قانون ةكه پشتواناستاين اساسي پرسش

كنند. در  (Acknowledgment)اكثريت شهروندان، قانون وضع شده را بپذيرد، يعني آن را تاييد و تصديق

اقليتي از  اكثريت و يا را داوطلبانه و از سرِ رضايت اجراء خواهند كرد. البته ممكن است اين صورت، آن

هاي دلايل و ضرورت آنان ممكن استنگذارند. گردن هاقانونبعضي از به اجراي  و علت، شهروندان به هر دليل

قانون با  . بنابراين،تلقي نكنندعادلانه در جامعه مثبت آزادانه و را در تنظيم روابط وضع قانون و پيامدهاي آن

دارد. در غير اين صورت، شهروندان  داوطلبانه پذيرش و تصديق اكثريت شهروندان امكان به اجرا درآمدن

  رود. عملي شدن آن از ميان مي امكانگيرند و ديده ميرا ناآن

قانوني را تصديق و اجرا كنند، اما اكثريت در عمل  آناناگر به جاي اكثريت شهروندان، فقط اقليتي از ميان 

عمال پاي اِ بالمأل، صورتآن را پس بزنند، حكومت راهي جز توسل به زور ندارد تا قانون را اجرا كند. در اين 

قادر به زور با توسل بهها داده است كه حكومتهاي مكرر نشانتجربه. آيدحكومت پيش ميهرية قوة ق
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. زنندسر باز ميقانون  از پذيرش اين آنانبه اجراي قانون نيستند، هنگامي كه شهروندان واداركردن اكثريت 

ر عمل به بايگاني سپرده انجامد و قانون د، اِعمال زورحكومت، دير يا زود، به شكست ميوضعيتدر اين 

  شود:در اين زمينه به عنوان نمونه، به دو مورد اشاره مي شود.مي

  

  قانون منع استفاده ازماهواره.١

آوري براي جمع شهروندانهاي موران انتظامي به خانهأرغم اخطارهاي مكرر و ورود مبهاين قانون 

اي و حتي انجام عمليات هواييِ شبه آكروباتي با رههاي ماهوازدن بشقاب و كندن و بار» ريسيور«هايدستگاه

ها، درعمل ناكام و هاي مردم و كندن بشقاببامهاي سيمي براي فرود به پشتموران به كابلأآويزان شدن م

 شكلِدر نظر از محتوا، صرفشود؟ آيا چيست و از كجا ناشي مي اصلي مشكلدر اين رخداد، نتيجه ماند. بي

شدن آن طي شده است. تمام مراحل قانونظاهراٌ ايرادي وجود دارد؟ پاسخ منفي است، زيرا  ،قانون بودن آن

رو آن را در پذيرش اين قانون قانع نشدند و از اينشهروندان پس چرا اين قانون در عمل ناكام ماند؟ زيرا 

  . و از اجراي آن امتناع كردند قبول و تصديق نكردند

  

  »وكيل اجباري«و » وكيل اختياري«. موضوع ٢

. الاجراء شدلازم ١٣٩٤سالآيين دادرسي كيفري كه از تيرماه قانون  ٤٨مربوط است به تبصره ماده اين مورد 

، »چنين سازمان يافتهدرجرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و هم«در اين تبصره آمده است كه متهمان

وكيل يا وكلاي «مند شوند كه همراهي وكيل بهره از» تحقيقات مقدماتي«ة توانند در مرحلدر صورتي مي

اين تبصره ». قضاييه باشد، انتخاب نمايند ةقورئيس ييد أخود را از ميان وكلاي رسمي دادگستري كه مورد ت

قانون اساسي جمهوري  ٣٥را نقض آشكار اصل معترض، آن دانانو حقوق اي شدموجب چالش گسترده

ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل در همة دادگاه«اصل چنين است:  اين اسلامي ايران اعلام كردند.

 »ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آن

در مواجهه ساس، آزاد است. براين ا برخوردار و در اين انتخاب انتخاب وكيل از حق اين اصل، هر متهم برابر

اند كه رويكردي  تقسيم شده »غيرخودي«و  »خودي« ةبه دو دست درعملوكلا با اين تبصره، 

چنين اين تبصره، مراحل دادرسي را زير سؤال برده، است. هم و ناعادلانه آميزتبعيض، )Arbitrary(دلبخواهي

در برابر اين قضاييه را نقض كرده است.  ةطرفي قوهاي كيفري را تشريفاتي كرده و بيرسيدگي در دادگاه

 صريح حقوقي، موضع -در كشور ة ديرپامستقل و با سابق به عنوان يك نهاد مدنيِ -»كانون وكلا«تبصره، 
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 ءكه اين تبصره خلاف قانون اساسي است. آشكار است كه اين تبصره شانسي براي بقااتخاذ كرد مبني براين

؛ به زور اجراء شود با سلب آزادي از متهمان در حق انتخاب وكيل، با توسل كهمگر اين، نداشته باشدو دوام 

دانان صاحب نظر و وكيلان با تجربه را قانع د، حقوقگرديهاي حقوقي آن آشكار زيرا از آغاز تصويب، تناقض

  نكرد و در نتيجه، با پذيرش و تصديق عمومي مواجه نشد.

  

  لايحة حجاب
، مصوب كميسيون »لايحة حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب«ترين نمونة مورد بحث، تازه

گذراند تا به صورت قانون درآيد. متن رها، مراحل نهايي خود را ميبحقوقي و قضايي مجلس است كه طبق خ
شاركت مدهد. بطور عمده، لايحه، گسترة ايفاي نقش و درگيرشدن نظام را در ارتباط با مسئلة حجاب نشان مي

درنظر گرفته شده، از اين قرار است: قواي  براي اجراي آن نهادهايي كه در صورت تبديل شدن اين لايحه به قانون
هاي انضباطيِ مراكز آموزشي، مقننه، مجريه و قضاييه، نيروي انتظامي، بسيج، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، كميته

دهايي مانند شوراي انقلاب فرهنگي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اي، و نيز نهامراكز تبليغاتي، فرهنگي و رسانه
ورزي نخبگان حوزوي و هاي انديشههاي مذهبي، هيئتها و تشكلفرهنگ و ارتباطات اسلامي، مساجد، هيئت

 ها. در خصوص همكاري داوطلبان،هاي علميه، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، و شهرداريدانشگاهي، مديريت حوزه
ها و آن تيو صدور مجوز فعال كننديم تيكه در حوزه عفاف و حجاب فعال يمردم يهااز گروه تيحماتوان به مي

چنين، هم. ، اشاره كردو مقررات نيمطابق قوان شانيكار ا ها و نظارت برآن يآموزش برا نامهيآموزش و ارائه گواه
و عدم  ،هاف، مشاغل و كسب و كاررَ اب جرائم صاحبان حِگزارش ارتكتوانند در لايحه آمده است كه شهروندان مي

 يمردم ةشده است را به سامان نييتع يفيها تكالآن يقانون برا نيكه در ا ييهاقانون توسط دستگاه نيا تيرعا
   گزارش كنند. يانتظامنيروي  يفرمانده

با مسئلة حجاب برپاية اين لايحه تا وسعت ايفاي نقش و درگيرشدن اركان نظام در ارتباط ) ١ها كه: اين موضوع
) بودجة لازم جهت اجراي اين لايحه چقدر است و قرار است از ٢آمدهايي خواهد داشت؛ چه اندازه است و چه پي

هاي اقتصادي، حاكميت را با توجه به بحران ) تا چه اندازه ديوانسالاري٣ِ و چه منابعي و چگونه تأمين شود؛
است كه كند، مسائل راهبرديِ بنياديني اي ميو فرهنگي كشور درگير چنين پروژهاجتماعي، امنيتي، سياسي 

ها، به ويژه در فضاي خارج از موضوع اين نوشتار است. افزون بر ابراز مخالفت كثيري از شهروندان، از طريق رسانه
يحة مذكور به صورت قانون ). اگر لا١مجازي، شماري از مسئولان كشور نيز با اين لايحه ابراز مخالفت كرده اند(

كنند و اجراي داوطلبانة را تصديق ميآيد كه آيا اكثريت مردم ايران مفاد آندرآيد، اين پرسش اساسي به ميان مي
يابد. اما اگر ميشوند يا نه؟ اگر چنين تصديق و پذيرشي دركار باشد، حاكميت به هدف خود دسترا پذيرا ميآن
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كنند و حاضر به قبول و اجراي آن نباشند، لاجرم حكومت در راستاي اجراي اين قانون، را رد اكثريت شهروندان آن
آمدهاي سهمگين و سخت منجر شود و به شود. اتخاذ اين گزينه ممكن است به پيبه قوة قهريه و زور متوسل مي

  المللي  بيفزايد.دردو سطح ملي و بين، هاي كنوني كشوربار سنگين ابربحران

  

  شهروندان» اعتماد«و » رضايت«

در فلسفة سياسي، دو مفهوم بنيادين شرط اساسي و داراي اهميت بسيار در حكمراني خوب و يا (به پيشنهاد من)  
. اگر مردم از حكومت )Trust(و ديگري اعتماد )Consent(است: يكي رضايت )Good Governance(»زمامداري-به«

ها از اعتراض وادارد و اين اعتراض واكنش و ي و ادارة كشور آنان را بهگذارخود رضايت نداشته باشند و نحوة قانون
د، با گذشت زمان، فاصلة گردهاي كلان و خرُد منجر نو به تغيير و اصلاح سياستنشود سوي حاكميت شنيده 

اگر چنين شوند و ممكن است يكديگر را نشناسند. رفته اين دو از هم بيگانه ميگيرد و رفتهدولت فزوني مي -ملت
بست ورزي به بنآيد و ممكن است سياستناپذير به صدا درميبينيهاي پيشاتفاقي حادث شود، زنگ خطر بحران

  فروافتد.   (Anarchy)»دولتيبي«برسد و كشور به هاوية 

هاي داخلي و خارجي، چگونگي تدوين قانون و طرز ادارة كشور كاهش هنگامي كه رضايت شهروندان از سياست
اين موضوع داراي اهميت شود. سلب مي رنگ و در بدترين حالتتدريج اعتماد شهروندان از حكومت كميابد، بهمي

ها اقتدار حكومتهاي اصلي مشروعيت و ها و نشانهدو مفهوم رضايت و اعتماد شهروندان، جلوهبسيار است كه 
دهد. وار در سيماي قدرت سياسي بازتاب ميرا آيينه »حاكميت ملي«ورزيِ خردمندانه، است. برونداد اين سياست

شود. مردم رو ميهاي مصوب چنين حكومتي، اغلب با اقبال شهروندان روبهها و قانونمشيدر اين صورت، خط
كنند ، تصديق مي-دهدكه زيست فردي و اجتماعيِ آنان را سامان مي-هاي عقلاني و راهگشاي حكومت را قانون

  ند. و پذيرا مي شو

 اي كه دراين باره قرار است لباس قانون بپوشد و به اجرا درآيد، دراكنون حاكميت راجع به مسألة حجاب و لايحه
گري خردمندانه فلسفة سياسي و علم سياست دو شالودة حكومت مقابل آزموني دشوار و خطرخيز قرارگرفته است.

دهند. اين دو را تشكيل ميو پاسخگويي، اصول بنيادين آنگرايي، شفافيت و كارآمد است كه آزادي، برابري، قانون
بنيان نظم سياسي » حاكميت ملي«آموزند كه پشتوانة ستبر و نيكو، يعني فلسفة سياسي و علم سياست، به ما مي

و عملكردي، نخست از مردم به عنوان صاحبان  ، تدوين قانونسامان است و حاكمان بايد در اتخاذ هر سياستبه
شور و منشاء حاكميت ملي، كسب اجازه كنند و همواره وكيلان معتمَدَ، خادمان خردمند و متصديان فروتنِ اصلي ك

  شهروندان خود باشند.  
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لايحة حجاب] خروجي «[كه از جمله گفته است: » عضو مجلس خبرگان«) يك اظهارنظر به عنوان نمونه، ر.ك. به: احمد بهشتي، ١(
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